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کودکان در استثمار 
جامعه یا جامعه در 

استثمار کودکان

بنیان گذار  امیل،  اثر جاویدان  خالق 
قــرارداد اجتماعــي، ژان ژاک روســو؛ 
روحت شــاد بــاد. وي آغــاز یادگیري 
کــودکان را نــه در ســنین ابتدایي، نه 
در دوره پیش دبســتان، بلکــه از آغاز 
کودکي مي دانســت. آمــوزش دوران 
نخست کودکي موجب ایجاد و تثبیت 
جنبه هایي از رشد در کودکان مي شود 
که یکي از این جنبه ها توجه به سازگاري 
اجتماعي و رشــد عاطفــي در کودکان 
اســت. اگر این ســخن روان شناسان را 
بپذیریم که شــخصیت اصلي کودکان 
در چهار ســال اول زندگي شــان شکل 
مي گیــرد، بنابرایــن زمان انعقــاد این 
ســازگاري و ارتباط مناســب و بهنجار 
کودک بــا اجتماع نیــز در همین زمان 
شکل مي گیرد. تعلیم و تربیت والدین 
در ایــن برهه به کــودک کمک مي کند 
که بــا محیط اطــراف خود دوســت 
باشــد، ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
خــود را بشناســد و بداند کــه جامعه 
ایمن ســاخته نمي شــود، مگــر آنکه 
خانواده هایــي ایمــن در دل آن زندگي 
کنند و کودک ایراني به خوبي مي آموزد 
کــه در جامعــه اش چگونه  باشــد و 
چطور حقوق شهروندي را رعایت کند. 
او به خوبي مي داند که روزي که بزرگ 
شــد، در محیط کارش چطور دوســوم 
زمــان اداري را بــه رتق وفتق مســائل 
شخصي و بررســي گوشي همراهش 
بپردازد؛ به خوبــي مي داند که چگونه 
براي حل مشــکلاتش با پول از دیگران 
کمــک بگیرد و مشــکلش را حل کند. 
او به خوبــي آموختــه اســت کــه از 
کودکــي حق خــود را از همه بگیرد و 
هنگام اســتفاده از قطار درون شــهري 
پاي همه را لگد کنــد و براي خودش، 
عروسکش، کیفش و مادرش جا بگیرد 
و بدون پلک زدن در چشــم پیرزن ها و 
پیرمردها خیره شود و به خودش ببالد، 
آري اینها مفهوم ســازگاري اجتماعي 
را القــا مي کند و کــودکان ما به خوبي 
از دوران نخســت کودکي با این موارد 
آشنا مي شوند. آنها مي دانند که هرکجا 
دلشــان بخواهد مي تواننــد آب دهن 
بیندازند و بــراي رفع حاجت نیازي به 
استفاده از ســرویس بهداشتي ندارند، 
فضاي ســبز اتوبان ها، پشت درخت ها 
و لب جوي ها را مکان مناســبي براي 
این کار مي دانند، چراکه از اوان کودکي 
با این موارد عجین شــده اند. شــهروند 
دموکرات شــدن کــودک ما مســتلزم 
پرورش آنان در محیطي شایســته پرور 
است. چنین محیطي ساخته نمي شود، 
مگر بــا حضور پدر و مــادري که براي 
کودکشــان وقــت صرف کننــد؛ پدر و 
مــادري کــه مي گویند، مي شــنوند و 
رفتار شایســته از خود بروز مي دهند و 
به خوبي مي دانند که دختر خوب و پسر 
خوب زماني معناي حقیقي مي یابد که 
مادر خوب و پدر خوب وجود داشــته 
باشــد؛ پدر و مادري که بدانند کودکان 
از رفتــار افراد شــاخص زندگي شــان 
آمــوزش  مي کننــد.  همانند ســازي 
شــهروند خوب بــودن بــه کــودکان 
نیازمند یک برنامه ریزي اســت، آن هم 
برنامه ریزي براي آموزش مهارت هاي 
گوناگــون زندگي بــه آنــان؛ این نوع 
ایجــاد مي کند  را  آمــوزش بســتري 
که کــودکان در آن بــا وظایف خود و 
حقوق خود آشــنا شــوند و به خوبي 
درک کنند که مشارکت مدني یا همان 
ســازگاري اجتماعي را خود انسان ها 
به  پدید مي آورند. آموزش شهروندي 
کودکان با باید هــا و نبایدها یا بکن ها 
و نکن ها میســر نمي شــود، بلکه این 
واقعیت اجتماعي که از شاخص هاي 
اصلي دموکراسي در جامعه به شمار 
مي آید، از طریق رفتار شایسته والدین 

به خوبي به کودکان انتقال مي یابد.
*پژوهشگر مؤسسه مطالعات کودکي

یادداشت

آنان که عطش وزارت دارند!

فخرالدیــن آشــتیاني هفتــه پیش گفــت: در کابینــه بعدي 1  
حســن روحاني نخواهــد ماند و دلایل ایــن نماندنش را براي 
رئیس جمهور گفته اســت. درواقع این گفته هــا بیان مي دارد که از 
ســوي حســن روحاني، ابرازِ تمایل براي ابقاي دانش آشتیاني بوده 
است، اما دانش آشــتیاني براي ماندن، شرط وشــروط هایي گذاشته 
است که احتمالا این شرط وشروط ها، مورد قبول رئیس جمهور واقع 
نشــده و به همین دلیل، پروژه عبور از دانش آشــتیاني اتفاق افتاده 
است. به نظر مي رسد اهمیت بیان این شرط وشروط ها و واکاوي آن، 

کمتر از انتخاب وزیر آموزش وپرورش نباشد.

در بحبوحه انتخابات ریاســت جمهوري، محمدعلي نجفي، 2  
رئیس ســتاد فرهنگیان دکتر روحانــي، چندین بار و به کرات، 
وعــده داد کــه در دولت دوازدهــم، آموزش وپــرورش در اولویت 
اول دولــت قرار خواهد گرفــت. وي دلیل عدم توجه شایســته به 
آموزش وپرورش را در دولت یازدهم، مســائل و مشکلات اقتصادي 
بیــان کرده بــود. نجفي حتي پــا را فراتر از این گذاشــت و با اعلام 
راه اندازي پویش مطالبات معلمان، خبر از رشــد قابل توجه بودجه 
آموزش وپرورش از بودجه عمومي کشــور و تولید ناخالص داخلي 
داد. به نظر مي رســید با توجه به ترکیب مجلس شــوراي اسلامي 
که همدلي بیشــتري با دولــت دارد، نجفي با توجه به وعده هایش، 
گزینه اصلي دولت براي آموزش وپرورش باشد، اما نجفي مانند سال 
گذشته، وزارت آموزش وپرورش را نپذیرفت. چه کسي بهتر از نجفي 
که از جانب روحاني وعده در اولویت قرارگرفتن آموزش وپرورش را 
داده بود، مي توانست مطالبات معلمان را پاسخ گو باشد؟ چه عوامل 
و دلایلي سبب مي شود که نجفي روي از آموزش وپرورش برتابد، اما 
حاضر باشــد که به عنوان کاندیداي شهرداري معرفي شود؟ آن هم 
شــهرداري اي که با بدهي چندین هــزار میلیاردتوماني که منتقدان 

قالیباف آن را ثمره مدیریت وي مي دانند، مواجه است؟

درحالي که افراد برجســته منســوب بــه دولــت از پذیرفتن 3  
مســئولیت آموزش وپرورش ابــا دارند و بــه آن روي خوش 
نشــان نمي دهند، برخي از مدیران فعلي و قبلي آموزش وپرورش در 
کمیته اي موســوم به ســتاد فرهنگیان دکتر روحاني، براي رسیدن به 
کرســي وزارت آموزش وپرورش، سرودست مي شکنند و بي محابا زیر 
پاي نامزدهاي احتمالي را خالي مي کنند. مدیران ارشد دانش آشتیاني 
که به حکم دســت راست او بودند، در جلســه اي مخفیانه، از ماه ها 
قبل، پروژه عبور از دانش آشــتیاني را کلید مي زنند و البته هم قســم 
مي شــوند که اطلاعات جلسه شــان در جایي بیان نشود! البته منتقد 
دانش آشــتیاني بودن عیب و ایرادي ندارد، عیب و ایراد آنجاست که 
ایــن مدیران در ظاهر، خــود را مدافع او نشــان مي دهند و به همین 
علت، مدیر منصوب او مي شــوند، اما در خفا، علیه او عمل مي کنند. 
آیا این مصداق نفاق و دورویي نیست؟ چنین مدیراني که براي رسیدن 
به پســت و منصب، بي اخلاقي مي کنند، آیا صلاحیت آن را دارند که 
بر مســند وزارت آموزش وپرورش بنشینند؟ تأســف بارتر اینکه، خیل 
عظیمــي از آنان که امروز ســوداي وزارت دارند، تا همین یک ســال 
پیش، بي محابا از مدیرعامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان حمایت 
و منتقــدان وي را هجوم آورنــدگان به معیشــت معلمــان معرفي 
مي کردند! اینان هنوز پاسخ گوي آنچه بر سر صندوق و اموال معلمان 
آمده است، نیستند و به جاي پاسخ گویي و قبول تقصیر در اهمالشان، 
هواي وزارت در ســر مي پرورانند و به طرق مختلف، درصدد یارگیري 
و مطرح کردن نام خود هستند. قطعا استفاده از کساني که مدیرعامل 
ســابق صندوق فرهنگیــان را فردي خدوم! معرفــي مي کردند و در 
دفاع از تخلفاتش، هیچ ابایي نداشــتند، شایستگي حضور در مناصب 
مدیریتي آموزش وپرورش را ندارند؛ چه برســد بــه آنکه بخواهند بر 
مسند وزارت بنشــینند که این کار مصداق سپردنِ امانت، به غیر اهل 

آن و اجحاف به جامعه تعلیم و تربیت است.

مشــکلات عدیده اي پیش روي آموزش وپرورش است که در 4  
چندســال آینده، تبدیــل به یک بحران خواهد شــد. آنان که 
این مشــکلات را رصد مي کنند، قطعا حاضر نیستند بدون همکاري 
سایر اعضاي دولت و حاکمیت، هدایت سکان این کشتي را بر دوش 
کشــند. سونامي کمبود نیرو و بازنشسته شــدن معلمان در یکي، دو 
ســال آینده، به شکل محسوســي خود را نشــان خواهد داد و این 
در حالي اســت که ســازمان برنامه وبودجه و مجموعه دولت هیچ 
همــکاري قابل قبولي براي اختصاص ردیف اســتخدامي نمي کنند. 
مدارس دولتي روزبه روز شلوغ تر مي شوند. به غیر از تخلفات عدیده 
در صندوق ذخیره، افت فراوان ســود صندوق و خروجي ســرمایه 
به علت موج بازنشســتگي، صندوق را زمین گیر کرده اســت. دولت 
بدهي ۸۰۰ میلیاردي خود را نمي پردازد و با این وصف این صندوق، 

جز براي مدیرانش، توجیه اقتصادي ندارد.

بــا توجه به آنچه آمد، بر اســاس عقل عملــي، قبول کردن 5  
ســکان آموزش وپرورش بدون شرط و شروط و قول مساعدت 
دولــت و مجموعــه حکمیت، چنــدان توجیــه عقلاني نــدارد و 
انســان هاي اخلاقي، حاضر به قبول کردن این مســئولیت، در چنان 
اوضاعي نیســتند. آنان که براي رســیدن بر این مسند، در این روزها 
سرودســت مي شــکنند، یا از اوضاع آموزش وپرورش خبر ندارند یا 

عطش ریاست دارند.

تخته سفید
شنبه    7 مرداد 1396    سال چهاردهم    شماره 2922    9

در سال هاي نه چندان دور، بسیاري از کارشناسان معتقد بودند حضور نهادهاي مدني 
در امر آموزش وپرورش به دلیل ناآگاهي آنها نسبت به نقش، جایگاه و مسئولیتشان 
از یک سو و ساختار به شدت متمرکز و غیرمشارکتي وزارت آموزش وپرورش از سوي 
دیگر از موانع بزرگ دگرگوني در امر آموزش وپرورش محســوب مي شود. نهادهاي 
مدني فعال در حوزه آموزش وپرورش با روش آزمون و خطا هرکدام ســعي کردند 
تأثیرگذاري در عرصه آموزش وپرورش داشــته باشــند. تئوري مشــخص و ثابتي 
براي فعالیت خود نداشــتند و هرکدام به صورت کاملا فردي به نظر خود نقصي را 
در سیســتم آموزش وپرورش درک کرده و از همان زاویه شروع به ترمیم سیستم و 
فعالیت خود را آغاز کردند. برخي مدرسه ساز شدند و بعضي در حوزه تربیت معلم 
و مربي فعالیت کردند. تعدادي براي تجهیز امکانات مدارس گام برداشتند و برخي 
دیگر در تأمین ســایر مایحتاج دانش آموزان و خانواده هاي آنها همت ورزیدند. در 
این مسیر پرفرازونشیب برخي ســازمان هاي مدني متوقف شدند و ریزش کردند و 
تعدادي به مسیر خود ادامه دادند. تعدادي نیز با استفاده از تجربه دیگر سازمان ها، 
تازه نفس به میدان آمدند و ادامه دادند. اما مســئله حضور سازمان هاي مردم نهاد 
در امــر آموزش وپرورش به همین جا ختم نمي شــود. وزارت آموزش وپرورش نیز 
در ســال هاي اخیر تغییر رویکرد جدي براي تمرکززدایــي از امر آموزش وپرورش 
داشته است. این مسئله فرصتي شد تا فعالیت ســازمان هاي مردم نهاد در عرصه 
آموزش وپرورش نقش جدي تر و پررنگ تري داشته باشند. حضور فعال سازمان هاي 
مدني داخلي، در ســطوح بین المللي و تبادل تجربه با دیگر کشورها منجر به جلب 
اعتماد مردمي در سطح کشور شده است. مسئله اینجاست که آیا آموزش وپرورش 
با همین ســاختار متمرکزي که دارد، مي تواند بــه کارکرد واقعي خودش در جامعه 
بپردازد یا به مرور وظایفش به نهادهاي مدني دیگر واگذار خواهد شــد؟ در همین 
رابطه با «سیدحسن الحســیني» از اعضاي شوراي مرکزي «انجمن اسلامي معلمان 

ایران» و معاون سابق وزارت آموزش وپرورش گفت وگو کرده ایم:

با وجود اینکه مدت زیــادي از تجربه حضور ســازمان هاي مردم نهاد در  �
حوزه آموزش وپرورش نمي گذرد اما دستاوردهاي مهم و تأثیرگذاري داشته اند 
و در مواردي توانســته اند از دولت ها پیشــي بگیرند. ارزیابي شــما از جایگاه 

سازمان هاي مردم نهاد در ساختار آموزشي  کشور چیست؟
ســازمان هاي مردم نهاد ســاختارهاي نوپدیدي هســتند کــه مأموریت آنها 
حل مشــکلات مردم به وســیله خود مردم است. این ســازمان ها در کشورهاي 
توسعه یافته سابقه تاریخي درخشان تر و کارکردهاي بهتري دارند و در کشورهاي 
توسعه نایافته با توســعه نیافتن ســازمان هاي مردم نهاد هم روبه رو هستیم. به 
نظر من پنج نقش براي ســازمان هاي مردم نهاد اصل اســت؛ اول اینکه از قدرت 
متمرکــز دولت مي کاهند. دوم، مکمل دولت در بخش خدمات رســاني به مردم 

هســتند. ســوم، در تربیت و ظهور شهروند مســئول نقش مهمي دارند. چهارم 
برخي از امور فراموش شــده در افکار عمومي را مي توانند زنده کنند. پنجم، یکي 
از ارکان دموکراســي را در کشــور ایجاد مي کنند. رابطه سازمان هاي مردم نهاد با 
یک خدمت ملــي به نام آموزش وپرورش جایگاه و معناي خاص خودش را پیدا 
مي کند. اگر بپذیریم آموزش وپرورش متولي آموزش هاي عمومي در کشور است، 
در آن صورت وظیفه قطعي و حتمي دولت، تأمین و پشــتیباني آموزش وپرورش 
از جهــت بودجه و امکانات اســت. ما در کشــوري زندگي مي کنیم که ســرانه 
تحصیلي دانش آموزانمان به مراتب کمتر از متوسط جهاني است و این به تربیت 
دانش آموز جهاني منجر نخواهد شد. حتما اگر مي خواهیم آموزش وپرورش یک 
شهروند جهاني باشد، باید بتوانیم متوسط استانداردهاي جهاني را در تخصیص 
بودجه هاي لازم به آموزش وپرورش داشته باشیم. در واقع سهم آموزش وپرورش 

از GDP مطابق استانداردهاي جهاني باشد.
آموزش وپرورش تا چه اندازه مي تواند با استفاده بهینه از بودجه در تولید  �

ناخالص ملي نقش تأثیرگذاري داشته باشد؟
آموزش وپرورش هــا در عمل دو نقش دارند؛ یکــي اینکه فقط مصرف کننده 
باشــند و دیگــر اینکــه آموزش وپرورش هــا مي توانند توســعه گرا باشــند و در 
تولیــد ناخالص ملي و افزایــش آن نقش مهمي ایفا کنند. اگــر نگاهمان ایجاد 
آموزش وپرورش توسعه گرا باشد، بسیاري از چالش هاي کنوني آموزش وپرورش 

دیگر موضوعیت ندارند و حل مي شوند.
بــراي تربیت شــهروند جهاني تا چه انــدازه مي تــوان از فرصت حضور  �

سازمان هاي مردم نهاد در نظام آموزشي استفاده کرد؟
دولت هــا عمدتا محافظه کارهســتند. به همین دلیل بازشــدن پاي مردم به 
آموزش وپرورش از سوي ســازمان هاي مردم نهاد مي تواند به بهبود رویکرد ها و 
کارکردها منجر شود. اگر این کارآمدي اتفاق بیفتد، در آن صورت آموزش وپرورش 

مي تواند آینده روشن تري براي کشور رقم بزند.
با توجــه بــه تمرکزگرابــودن آموزش وپــرورش بــه نظر شــما دوره  �

آموزش وپرورش دولت ساخته تمام نشده است؟
من این دید افراطي را ندارم. حتما دولت ها همچنان باید در آموزش وپرورش 
ایفاي نقش کنند اما به این معنا که پشتیباني کنند، نه اینکه هدایت و برنامه ریزي 
و اجرا کنند. حتما باید ســهمي از GDP بــه آموزش وپرورش اختصاص پیدا کند 
که این سهم حداقل متناسب با آن متوسط جهاني باشد و حالا با توجه به اینکه 
ما عقب افتادگي مزمن هم داریم، باید این ســهم بیشــتر هم باشــد تا بتوانیم به 
حد متوسط جهاني برسیم. پس سهم دولت ها را در آموزش وپرورش نمي توانیم 
نادیده بگیریم. اکنون در دموکرات ترین کشورها، دولت ها نقش ایفا مي کنند اما این 
نقش محدود به پشــتیباني است، نه مثل کشور ما که تا نهایت اجرا نقش دولت 

تعریف مي شــود. به نظر من اجرا باید به شوراهاي شهر سپرده شود. اجرا باید به 
سازمان هاي مردم نهاد و حتي خود مدرسه سپرده شود.

تشکل ها یا سازمان هاي مردم نهاد که هرکدام در ساختار آموزش وپرورش  �
نقشــي را برعهده دارند چگونه مي توانند عمل کنند تا تأثیرگذاري بیشــتري 

داشته باشند؟
ســازمان هاي مردم نهاد و تشــکل ها در کشــور ما هیچ کدام نقش و جایگاه 
واقعي خودشــان را پیدا نکرده اند. دلایل زیادي هم دارد. در یک کشــور با سابقه 
محدودیت هاي سیاسي و اجتماعي حتما تشکل هاي مردمي با مشکلاتي روبه رو 
هستند، اما مسئله این است که تشکل ها در کشور ما چندان تشکل هاي جدي اي 
نیســتند. اولین اشکال به خود تشــکل ها برمي گردد. در کشوري که بیش از ۳۵۰ 
تشکل وجود دارد حتما تشکل ها بي نقشند. کم بودن تشکل ها نشان از مهم بودن 
آنهاست. درواقع تشــکل ها به قدري تکثر پیدا کرده اند که عملا یکدیگر را خنثي 
مي کنند. در آموزش وپرورش تشکل جدي نداریم، به همین دلیل حجم فراگیري و 

شمولیت آنها به شدت پایین است.
تکثر و تعدد مي تواند به افزایش مطالبه گري مردم کمک کند؟ �

تعدد تشکل ها از تعدد خواست ها پیروي نمي کند. در کشور ما تعدد تشکل ها 
از این مسئله سرچشمه گرفته است که افراد نمي توانند با هم کار کنند. خواست ها 
باید متمرکز باشــند و جهت خاصي را تعقیب کرده و به ســمت تحقق آن پیش 
بروند؛ درصورتي که در ایران تعدد و تکثر تشــکل ها از این مسئله پیروي نمي کند. 
من معتقدم آموزش وپرورش برخلاف ســازمان هاي دیگر باید بسیار شفاف عمل 
کند و ازســوي مردم اداره شــود، اما این به معناي حذف ضرورت حضور دولت 
نیست. درواقع ما به حضور دولت براي تحقق عدالت اجتماعي نیازمند هستیم، 

اما باید در سطح پشتیباني حضور داشته باشد.
چشــم انداز حضور ســازمان هاي مردم نهاد در آموزش وپرورش چگونه  �

خواهد بود؟
بــه نظر من این آینده، هم بســتگي به کنشــگري هاي طرفیــن دارد، هم به 
نحــوه اداره آموزش وپــرورش و سیاســت هاي آموزش وپــرورش برمي گردد و 
هــم به برنامه هاي آینده آموزش وپرورش بســتگي دارد. ما هرچقدر به ســمت 
آموزش وپــرورش دموکراتیک برویم، حتما نقش ســازمان هاي مردم نهاد در آن 
بیشــتر خواهد بود. اگر ســازمان هاي مردم نهاد تلاش خود را بــراي تأثیرگذاري 
جدي داشته باشند و به عنوان مطالبه جدي خودشان مطرح کنند حتما توفیقاتي 
خوهند داشــت. یک تلاش دوجانبه نیاز دارد. از یک سو اصلاح سیاست گذاري و 
خوش بیني به مردم و ســازمان هاي مردم نهاد باشد و از سوي دیگر تلاش جدي 
این سازمان ها براي مطالبه نقش وجود داشته باشد. در این صورت مي توان آینده 

آموزش وپرورش را درخشان دید و به تحول در آموزش وپرورش امیدوار بود.

امــروزه مشــارکت مــردم بســیار مهم اســت. اگر 
بخواهیم در کشــور ایران یــک آموزش وپرورش پویا 
و فعال داشــته باشــیم، چاره اي نیســت جز اینکه 
فرصــت حضور ســازمان هاي مردم نهــاد را مغتنم 
بشــماریم. ناگفتــه نمانــد در ذات آموزش وپرورش 
و تعلیــم و تربیت، حضور و مشــارکت مردم نهفته 
اســت. شــما چطور مي توانید دانش آموزي را تحت 
تعلیــم و تربیت قرار دهید، اما مشــارکت خانواده را 
در نظــر نگیرید؟ این خاص تعلیم و تربیت اســت و 
همه متخصصان این حوزه به آن توجه داشــته اند. 
همه مي دانند نمي توان در مدرسه برنامه اي داشت 
و خانــواده را نادیده گرفــت. خانواده بایــد در کنار 
متولیان تعلیم و تربیت باشــد و این متولیان در کنار 
خانــواده در جهت تعلیم و تربیت درســت و به روز 
حرکت کنند. ســازمان هاي مردم نهاد نیز متشکل از 
خانواده هاي همیــن دانش آموزان هســتند که باید 
مشارکتشــان مورد توجه قرار گیرد. این سازمان ها در 
ابعاد مختلف در زمینه آموزش وپرورش کشور فعال 
بوده اند؛ براي مثال در بســیاري از استان هاي کشور 
ایران، حدود یک ســوم مدارس را خیرین مدرسه ساز 
ساخته اند و بسیار هم فعال عمل کرده اند، زیرا مردم 
ما اعتقاد به این امر دارند. درواقع مدرسه ســازي در 
کنار ساخت مســجد، امري مقدس شمرده مي شود. 
بســیاري از مدارس کنوني ما ملک وقفي دارند.حال 
بایــد دید دولت تا کجا مي خواهــد این روند را ادامه 
دهد کــه آموزش وپرورش ســاخته وپرداخته دولت 
باشد. ما مدعي هستیم آموزش وپرورش ما حاکمیتي 
اســت، اما ما در درون مباني اعتقادي مان مدنیت را 

هم مي پذیریم و مي گوییم جمهوري اسلامي؛ یعني 
مردم خود نیز مؤثرند و ابعاد مختلف حاکمیت با رأي 
مردم تعیین مي شــود پس این امر مدني است. پس 
یک بحث حاکمیتي داریم و حاکمیت رئوس مختلف 
تعلیــم و تربیــت و آنچه باید آموزش داده شــود را 
مشــخص مي کند، اما در درون ایــن حاکمیتي بودن 
کاملا بحث مدني نهفته اســت. پس ضمن اینکه ما 
به مدنیت اعتقاد داریم، اما رئوس و جایگاه و اهداف 
آموزش وپرورش ما ازســوي دولت تعیین مي شــود. 
حال با این شــرایط باید دیــد آموزش وپرورش تا چه 
زماني مي خواهد برســاخته از دولت باشد. باید دید 
کــدام جهت آن موردنظر ماســت. مــا ضمن اینکه 
نگاهمــان به تعلیم و تربیــت داراي جایگاه خاصي 
اســت، اما در ابعاد و حوزه هــاي مختلف باید مردم 
را وارد کنیــم تا نظر دهند. انجمــن اولیا و مربیان ما 
باید به طــور واقعي از حالت صــوري دربیایند و در 
حل مشــکلات مدرســه نظر داده و همراهي کنند و 
آنجا که مدرســه نیاز دارد کمک کنند. انجمن اولیا و 
مربیان نباید فقط در گرفتن پول مؤثر باشد، بلکه باید 
در ابعاد مختلف نظر دهــد. هزینه آموزش وپرورش 
بســیار زیاد اســت. آموزش وپــرورش نیازمند کمک 
اســت. به همین دلیل باید مردم باشند، اما بر اساس 
ضابطه و حســاب وکتاب مشخص. باید یک بازنگري 
جدي و آسیب شناسي جدي انجام شود. اگر به لحاظ 
قانوني مشکلاتي هست و نیازمند بازنگري است باید 
مجلــس موانع قانوني را برطرف کنــد. آنجا که نیاز 
به کمک مدیران مدارس اســت کمک گرفته شــود. 
آنجا که نیازمند کمک رسانه هاســت استفاده شود و 
مخصوصا رســانه هاي جمعي مثل رادیو و تلویزیون 
را فعــال کنیــم و بخواهیم در امر تعلیــم و تربیت 

شرکت کنند.
* نایب رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسلامي

مدنیت نهفته در حاکمیتی بودن آموزش وپرورش

حضور ســازمان هاي مردم نهاد در امر آموزش براي 
نظام آموزشي کشــور تهدید نیست، بلکه باعث افزایش 
کارآمــدي در عملکــرد آن مي شــود. در همه جاي دنیا 
محدوده کار نظام آموزشــي هر کشوري بر اساس میزان 
و ضریب مشــارکتي کــه وجود دارد متفاوت اســت، اما 
در هیچ کجاي دنیا این گونه نیســت که آموزش وپرورش 
به طور صددرصد از حیطه کار دولت خارج شــده باشد. 
از آموزش هاي متمرکز صددرصــد دولتي در نظام هاي 
مختلــف آموزشــي در دنیــا داریم تــا آموزش هایي که 
توانســته اند حداکثر مشــارکت مردمــي را جلب کنند. 
حضور ســازمان هاي مردم نهاد در امر آموزش وپرورش 
بــه این معني نیســت کــه آموزش وپــرورش نتواند در 
شــکل فعلــي اش ادامــه حیات دهــد، بلکــه، تجربه 
بسیاري از نقاط دنیا نشــان مي دهد خیلي بیش از اینها 
وظایف به ســازمان هاي مردم نهاد دیگر واگذار شــده و 
آموزش وپــرورش در جــاي خودش باقي مانده اســت. 
نکته اینجاســت که وقتي نظام آموزشي توانسته بخشي 
از وظایف را به مردم واگذار کند، چابک تر و چالاک تر شده 
اســت. حیطه وظایف آموزش وپرورش بســیار متنوع و 
گسترده است. یکي از این گستردگي ها در بُعد جغرافیایي 
تعریف مي شــود که ممکن اســت برخي از مسئولان در 
طول دوره مدیریتشــان نتوانند حتي یک بار هم به برخي 
مناطق جغرافیایــي و حوزه هــاي زیرمجموعه خود در 
کشور سر زده و در آنجا حضور پیدا کنند یا براي آن مکان 
کاري انجام دهند. در اینجاست که یک سازمان مردم نهاد 
مي تواند در آن حیطه و در آن نقطه بسیار موفق تر عمل 
کند. درواقع با واگذاري برخي از وظایف آموزش وپرورش 
به ســازمان هاي مردم نهاد در برخي نقــاط مي توان به 

موفقیت هاي چشــمگیري در این امر دست یافت. البته 
این به معناي خصوصي سازي امر آموزش نیست، چراکه 
اساســا ســرمایه گذاري در آموزش و بهداشــت وظیفه 
اصلي دولت هاست و اگر در خصوصي سازي افراط شود، 
نابرابري هاي اجتماعي از طریق آموزش وپرورش توسعه 
پیدا کرده و بازتولید مي شوند. به عنوان نمونه چندین سال 
پیش طــرح مــدارس هیئت امنایي مطرح شــد که کار 
خلاقه اي بود. به این ترتیب که در مدارســي که نمي توان 
به خوبــي مدیریت کــرد و ناکارآمدي هایــي وجود دارد، 
مي توان در قالب هیئت امنا مسئولیت ها را به ترکیبي از 
اولیا و متخصصان واگذار کرد. این هم یک قالبي اســت 
که اصلي ترین واحد آموزشــي؛ یعني مدرســه را واگذار 
مي کند. هیئت امناي مدرســه مي تواند اختیارات زیادي 
داشته باشد، حتي در کتب درسي مي تواند ورود پیدا کند. 
کمتر جایي در دنیا وجود دارد که مثل نظام آموزشــي ما 
در تهران بنشــیند و براي تمام نقاط کشوري به پهناوري 
ایران کتاب بنویسد. نمي توانیم همه اینها را در یک قالب 
ببریم و یکسان ســازي کنیم. اینها باید واگذار شــوند که 
یکي از قالب ها سازمان هاي مردم نهاد هستند. عملکرد 
این مدارس خوب شروع شد، ولي نتوانست موفق عمل 
کنــد و دیگر توســعه پیدا نکرد. یکي دیگــر از نهادهاي 
امــر آموزش وپــرورش، خانواده ها  مشــارکت کننده در 
هستند. انجمن اولیا و مربیان در جاهاي دیگر دنیا دولتي 
نیســت و قاعدتا بایــد در قالب یک ســازمان مردم نهاد 
فعالیت کند، اما به دلیلي که هنوز کســي پاســخش را 
نمي دانــد، در فراینــدي انجمن اولیا و مربیــان دولتي و 
بخشــي از آموزش وپرورش شده است. طبیعي است که 
ناکارآمد مي شود و نمي تواند اثر خوبي داشته باشد. وقتي 
از مردم مي خواهیم مشارکت بگیریم باید به آنها اختیار 
هم بدهیم. هر انجمن اولیا و مربیاني باید بسته به سلایق 
خانواده ها اختیارات مشــخصي داشته باشــد تا  بتواند 
تغییراتي در محدوده هاي تعریف شده خودش ایجاد کند.
*دکتراي جامعه شناسي آموزش وپرورش

سمن ها تهدید نیستند، فرصت اند

 مبینا غربا*

 رضا نهضت
 کارشناس آموزش و پرورش

 حسین دهقان* داوود محمدي*

تا چه اندازه مي توان روي سمن ها حساب کرد؟

عصر آموزش وپرورش 
دولت ساخته پایاني ندارد


